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  ثير فلسفه بر عرفان اسلاميأت
  1دكتر سوسن آل رسول
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

  : مقالهچكيده
يي وجود دارد و ها با وجود اينكه ميان فلاسفه و عرفا در مباني، غايات و روش، تفاوت

 هستي ة حوز3يري درثيرپذأاين ت. ثر بوده استؤ اسلامي، بر عرفان اسلامي بسيار مليكن فلسفة
  . باشد مي  انسان با خدارابطةي عرفاني، و ها روش اثبات و انتقال يافته شناسي،

موضوع اصلي و هدف عرفان اسلامي شناخت ذات خدا از :  هستي شناسيةدر حوز -1
 آنكه قائل به وحدت داست و با وجو) خدا(حيث اسما و صفات او جهت وصول به حق

،  آنها وجودي مستقل قائل نيستيداند و برا خلق را مظاهر حق مي مشخصي وجود بوده و عال
 فيلسوفانه با استفاده از تعابير ةوليكن از هستي شناسي غافل نبوده و يك نظام هستي شناسان

از آنجايي كه درك عرفا : ي عرفانيها در حوزه اثبات و انتقال يافته -2. نمايد فلسفي ارائه مي
ولي تلاش ابن عربي . شدند  محكوم مي معمولاً،بات وانتقال بودشخصي وغير قابل اث، شهودي

و عرفاي پس از وي در استفاده از استدلالهاي برهاني و بيان عقلي به عرفان اسلامي مدد رساند 
ي دروني و معنوي خود را از حالت شخصي خارج ساخته و با طريقي مطمئن به ها تا يافته

عارف از طريق توصيف . ن به صورت يك علم مطرح شودديگران انتقال دهد و در نتيجه عرفا
 و استفاده از زبان و اصطلاحات فلسفي با مفادي كاملاً، ي شهود شدهها عقلاني واقعيت

 -3 .ي عرفاني در اين جهت از فلسفه مدد جسته استها و اقامه برهان عقلي بر يافته، عرفاني
ن مخلوق و خالق وجود دارد كه ايجاد حركت اي بي عاشقانه رابطة: ا انسان با خدرابطة ةدر حوز
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تبيين نظري اين حركت . كند در مراتب مادون مي) خدا(زيباييِ كمال مطلق شوقي به جاذبه
 .باشد مي ثر از آراء فلسفي ارسطو، فلوطين و سهرورديأ آن متلكماليه و مراح

  : ها كليد واژه
  .ناسي، كشف و شهودش شناسي، روش پذيري، هستيثيرأت، عرفان اسلامي، فلسفه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 

  پيشگفتار
اشتراك معرفت در جوامع مختلف متفاوت است، وليكن همه يك  داستان بالندگي علم و

 ها، مقدمات و ثر متقابل بر روشأثير و تها تأ گيري از ساير فرهنگ آشنايي و بهره. مهم دارند
كه با هر تغيير وكمالي اين ماجرايي است تكراري .  نتايج حاصله داشته استنهايتاً مبادي، و
يي كه هر علمي پابر آنها ها پله شناخت اين مراودات فرهنگي و.  از نو شروع ميشودمجدداً

گذارد تا صعود كند به معناي سلب اصالت وارزش آن نيست بلكه براي كمال وباروري  مي
بل نيز ثير گرفت ودر مقاأهمان طور كه فلسفه يونان قديم از فرهنگ شرق ت .مجدد لازم است
آري يونانيان قديم از ملل . ولي نه آن شرقي شد و نه اين يوناني. ثير گذاشتأبر فرهنگ شرق ت

 آنها همختلف چيزهاي بسيار آموختند ولي آنچه بايد نبوغ يوناني ناميد اين است كه چگون
. ي فلسفي درآورندها  صورت مكتبهتوانستند آن عناصر گوناگون را وحدت بخشند و ب

اند كه پس از يك سير تدريجي تحت   بلكه جهشي،ري خلق الساعه ايجاد نمي شوندمكاتب فك
 و غيره حاصل شده كه اين ي و اجتماعيثير عوامل گوناگون تاريخي و جغرافيايي و اقتصادأت

  . جهش سر آغاز مرحله تازه اي است
لذا . رسي كنيمثير فلسفه بر عرفان اسلامي را برأقصد داريم در اين مقاله ت  در اين راستا

تفسير و حديث   كه آيا عرفان اسلامي مانند فقه و اصول وت بايد به اين مسئله پرد اخمقدمتاً
 د براي آنها ضوابط و قواعواند  ي اصلي آن را از اسلام گرفتهها از علومي است كه مسلمين مايه

 نيافته و در داميا مانند طب و رياضيات از خارج از جهان اسلام راه  اند  وضع كردهلو اصو
ي متفاوتي ها در اين ارتباط پاسخ. وسيله مسلمين رشد يافته استه تمدن و فرهنگ اسلامي ب

بعضي عرفان اسلامي را عكس العمل فكر آريايي ايراني در برابر اعراب : داده شده است
و ، هآن را در آنجا دانست  ريشهيها با فرق هندي و بوداي بعضي به دليل برخي شباهت، دانسته

و برخي نيز عرفان اسلامي را ناشي ، ريشه اش را در مسيحيت و رهبانيت مي يابند بعضي نيز
و در مقابل ،  فلسفه اشراق مي دانندهاز افكار فلسفي يوناني بخصوص نو افلاطوني و بالاخر
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 و عصاره و باطن قرآن و احاديث پيغمبر و نتيجه كشف و شهود  اينها خود عرفا آن را لبهمة
   .دانند لياء و از راه تزكيه نفس مياو

تعليمات اصلي . شود ي قرآن شروع ميها آموزه  از صدر اسلام به مددعرفان اسلامي عمدتاً
اما . (توانسته الهام بخش يك سلسله معارف عميق در عرفان نظري و عملي بوده باشد اسلام مي

قرآن خدا را خالق .)  ديگر استاند بحثي  از اين تعاليم بهره بردههاينكه عرفا چقدر و چگون
 »أينما تولوا فثم وجه االله«بلكه خدايي كه ،  خانهةكند ولي نه مثل سازند جهان معرفي مي

» ...االله نور السموات والارض«و ) 3/حديد(» وهوالاول والاخر والظاهر والباطن«و ) 115/بقره(
، رضوان االله، وحي،  لقاءااللهآيات مربوط به.  است»نحن اقرب اليه«و » كل من عليها فان«و 

، لوامه، نفس اماره، )ص(معراج رسول االله، الهام، مكالمه ملائك با غير انبياء مثل حضرت مريم
تسبيح و تحميد تمام ، ي محصول مجاهده، حب الهيها مطمئنه، علم افاضي ولدني و هدايت

مورد خدا و جهان و كافي بوده كه الهام بخش معنويتي عظيم وگسترده در .... ذرات جهان و
بنابر اين در تعاليم اسلام و زندگي عملي رسول اكرم و ائمه . بالاخص خدا و انسان شود، انسان

از نظر   نظري الهام بخش معاني دقيق و لطيف عرفاني باشد وجنبة زاطهار شواهدي كه بتواند ا
.  مشهود استهاي عرفاني و معنوي باشد بسيار وجود آورنده نشاط روحي و جوششه عملي ب

  . لذا مي توان به يقين گفت كه ظهور عرفان اسلامي ريشه در نفس تعاليم اسلامي دارد
هر كس از راه اصول علمي با تاريخ ملل و نحل اقوام مختلفه و موضوع ظهور و تطور و 

داند كه تغييرات وتحولات افكار و عقايد هم مثل قوانين  تكامل افكار و عقايد آشناست مي
مراحلي مي بايست طي ،  پس از ايجاد هر حركتيطبيعتاً. رود ميشه به تدريج پيش ميطبيعي ه

 آنچه براي عرفا رخ داده و منكشف شده است در ابتدا عمدتاً. شود كه به اوج و كمال برسد
نتيجه بخش است ، عرفان عملي است و اين اعتقاد كه پايبندي كامل به شريعت اسلام و تعبد

 و »عشق« و نه »فنا و بقا« خبري بود و نه از »وحدت وجود«صطلاحات حاكم بود و نه از ا
ي متعدد آبياري شد و يا ها  از چشمه1 قرآني و حديثيو ليكن به مرور اين زمينة. امثال اينها

                                                            

  حق سبحانه في الاشياء كلها غير متمازج بها و لا بائن منها : 138جوامع توحيد كافي، ص: مانند -1
  . مع كل شيء لا بالمقارنه و غير كل شي ء لا بمزايله: و خطبه اول نهج البلاغه

  ... .و. لم يقرب من الاشياء باالتساق و لم يبعد عنه بافتراق:  نهج البلاغه166و خطبه 
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آن عناصر خارجي را در بوته ذوق مخصوص خود . بعبارت ديگر از هر خرمني خوشه اي چيد
در آورد كه فقط با تجزيه و تحليل دقيق ميتوان  و وحدانيبديع ، ذوب نمود و به شكلي مستقل
تأثيرات فكري كه از ناحيه ملل غير مسلمان در عرفان اسلامي . عناصر خارجي آن را شناخت

  . شيوع يافت محركي بوده براي تمايلاتي كه در خود اسلام وجود داشته است
جتماعي از همان قرون هاي مختلف و مراودات اقتصادي و ا  گسترش اسلام در سرزمين

نهضت ترجمه كتب به اين آشنايي و . ها آشنا ساخت اول مسلمانان را با ساير فرهنگ
و ، بطلميوس، اقليدس، ارسطو، هاي افلاطون  كتابوربه مر. ثيرپذيري سرعت بخشيدأت

عرفان اسلامي كه از متن اسلام متولد شده بود و . جالينوس و غيرهم در بين مسلمين شايع شد
تعاليم عرفا هم از تاثير .  از اين امر به دور نبودكرد قطعاً ي اوليه خود را طي ميها وز قدمهن

فلسفه گرفته بود بر كنار نماند، و اين نكته خود سبب تسريع در تحول عرفان  محيط كه رنگ
مرور متعرض عرفان نظري نيز ه عرفان اسلامي كه ابتدا فقط در حوزه عملي بود ب. اسلامي شد

 دربارةبا وجود آنكه ميان فلاسفه و عرفا . ودر نهايت به صورت يك نظام منسجم در آمدشد 
  . باشد  قابل اثبات ميثير كاملاًأهاي بسيار وجود دارد ولي اين ت مبادي وغايات تفاوت

 تأثير فلسفه بر هستي شناسي عرفان اسلامي

ول تاريخ، عرفان در اين قسمت به بعضي ديگر از آبشخورهاي مختلف فلسفي كه در ط
و به اين سرمايه غني كه اكنون در اختيار ماست دست يافته،  اسلامي از آنها بهره مند شده است

  .كنيم اشاره مي
قبل از هر چيز ذكر يك نكته ضروري است و آن اينكه گروهي از فلاسفه، روش شهود را 

يقِ دست يافته خود از بعضي از حقا علاوه برعقل استدلالي روش قابل اطميناني دانسته و به
نكته قابل توجه اين . مانند فلوطين در غرب و سهروردي در شرق. اند اين روش استناد كرده

خر از أخذ متأ نميتوان شود كه الزاماً ي آنان با عرفا يافت ميها است كه اشتراكاتي در يافته
ط افراد مختلف توان اين اشتراكات را حمل بر شهود يك حقيقت توس بلكه مي. متقدم دانست

مثلا در آثار فلوطين اعتقاد به وحدت وجود بسيار آشكار . هاي مختلف نيز دانست در زمان
او در همه جاست و هيچ جا نيست، پس از هيچ جا چيزي بر او افزوده «به عقيده وي ، است
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 »همه جا«نمي شود و اگر در همه جاست، پس با تمام بزرگي خود در همه جاست و از آن رو 
گويند هستي در همه جاست اين سخن بدين معني است كه در  اين كه مي« 1»د اوستخو

» در خود خويش« و »هستي در« به معني »در همه جا«اگر . هستي است يعني در خود خويش
واحد «: گويد  و نيز مي2». است»در واحد« به معني »در همه جا«عجب نيست، زيرا اينجا ، باشد

ل هيچ يك از چيزها نيست، زيرا اصل و مبدا همه چيز نمي تواند همه چيز است و در عين حا
آن چيزها باشد، بلكه او همه چيز بدين معني است كه همه چيزها از او هستند و در تلاش 

آري وي مدعي بود كه در مدت عمر خود چهار مرتبه حالت بي خودي و لذت  3».رسيدن به او
 از وي و مشابه آنها حكايت از تبيين و ترجمه  مطالب مذكورهمة 4.ديدار حق را چشيده است
يكي است وجود ) - خدا-حقيقت واحد (باشد، و از آنجا كه مشهود  آنچه كه مشاهده كرده مي

 استفاده از زبان فلاسفه هر چند نحوه تعبير فلسفي آن مشهود و.  طبيعي استاشتراكات كاملاً
  . استثر بوده ؤتعابير آيندگان او و امثال او م قطعا در

ي عرفا ها  در نوشتههطور پرا كنده ب،  الدين ابن عربي در قرن هفتم هجرييتا قبل از محي
به اين صورت كه فلان حقيقت بر آنها منكشف شده ،  حقايق ديني و عرفانيدربارةمطالبي 
 البته عرفان عملي تا قرن پنجم(. اما يك نظام منسجم در باره حقايق ندارند. شود ديده مي، است

.) امل شده و در ترتيب و توضيح مقامات به شكل يك نظام منسجم و مستقري در آمده بودك
آنچه او   الدين طرح نشده است بلكهيبحث اين نيست كه وحدت شخصي وجود قبل از محي

. بود بيان كرد متفاوت از ديگران و به صورت يك نظام كامل با تمام جوانب و لوازم و فروعات
و بعضي مطالبي كه ديگران ، كات نهايي طرح كرد كه قبلا مطرح نشده بودعلاوه بر آنكه او ن

نظام عرفاني كه او . بيان كرده بودند ولي جايگاهش مشخص نبود را در جاي خود قرار داد
ولي از روش برهان و (،  هستي شناسانه استزيرا اولاً، تنظيم كرد فيلسوفانه ارائه شده است

 همين كه يك نظام ايجاد ثانياً) كند آنچه در شهودش يافته بيان مياستدلال استفاده نكرده بلكه 
                                                            

  .1066م از انئاد ششم، ص رساله هشت-1
  .911رساله چهارم از انئاد ششم، ص -2
  .681 رساله دوم از انئاد پنجم، ص-3
  .74، ص1سير حكمت در اروپا، ج -4
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او را به ، كند وي وقتي بحث وحدت شخصي خدا را مي. كرده است كاري فيلسوفانه است
او . كند كه همان تعابير فلسفه است  تعبير مي»هستي صرف« و »وجود من حيث هو هو«

شهود بدان رسيده انتخاب كند لذا از تعبيرات خواسته بهترين تعبير را براي آنچه از طريق  مي
همين امر باعث . فلسفي استفاده كرد ولي هنرمندانه مفاد عرفاني خود را در آن اشباع كرد

كند،  كند كه فيلسوف هم بحث مي از اموري بحث مي. همزباني و نزديكي عرفان و فلسفه شد
صطلاحات فلسفي نيز استفاده كرده افق بحث يكي شده، ديدگاه او هم هستي شناسانه شده، از ا

پس از وي نيز شارحان و پيروانش با قدرت فلسفي . زيرا او مطلع از ميراث فلسفه بود. است
... سيد حيدر آملي و، قونوي، ابن تركه، افرادي چون قيصري. اين امر را قوت بخشيدند بالا
به فلسفه اسلامي نزديك  الديني را كه به سبك فلسفي بيان شده است، چنان ي عرفان محيهمة
. كند مت متعاليه را عرضه ميدنبال آنها شخصيتي به نام ملاصدرا فلسفه حكه كنند كه ب مي

،  عرفاي شيعيهمةاي كه آنقدر با عرفان اسلامي ممزوج است كه پس از وي تقريبا  فلسفه
   .صدرايي هستند

يعني همان ، خداست هستي همةدهد از سويي  در هستي شناسي كه عرفان نظري ارائه مي
از سوي ديگر جهان هستي وجود دارد ولي نه به عنوان چيزي در عرض . وحدت وجود

يك حقيقت . موضوع علم عرفان حق سبحانه است.  مظاهر او هستندهمةخداوند است، بلكه 
خصيصه . 1ي اوست يا به عبارتي تعينات و شئونات اوستها در كل هستي هست و مابقي جلوه

حقيقت  .شود احدي جز او مصداق موجود بالذات نباشد او باعث مي» دم تناهيع« و »اطلاق«
شود و كليات  همان وجود حق متعال است كه در مراتب نامتناهي متجلي و ظاهر مي، وجود

بايد توجه .  مرتبه است كه در اينجا از توضيح آنها صرف نظر مي كنيم6اين مراتب منحصر در 
بلكه كثرت ، نيست وپوچ و موهوم دانستن آنها، انكار كثراتداشت كه قبول وحدت به معني 

كثرات را نيز ، ويا به عبارت بهتر عارف با قبول وحدت، ست نه در ذاتها در جلوه
همان فضاي  با پذيرش. داند كه نسبت به يكديگر شدت و ضعف دارند هايي مي واقعيت

  2.اتبشود نه در مر تشكيك را در مظاهر قائل مي، تشكيك در فلسفه
                                                            

  57؛ قونوي، مفتاح الغيب، ص245ص ) فص هودي(  قيصري، شرح فصوص الحكم، -1
  . 59ابن فناري، مصباح الانس، ص: رك -2
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گفته شد كه اساس هستي شناسي عرفان اسلامي وحدت شخصي وجود است و كثرات 
 يك وجود  و اصالتاًالبته واقعاً. مظاهر آن ذات واحدند و بلكه دقيق تر شئونات آن ذات اند

ولي كثرات هم هيچ و پوچ نيستند ولي حتي نه به عنوان يك . داريم وآن ذات حق تعالي است
. و اعلي مراتب شود بلكه حقيقت واحده ذات شئون است نه ذات مراتبكه ا، مرتبه وجودي

موجودند اما وجودشان شأني از وجود ، پس در هستي شناسي عرفاني كثرات انكار نمي شوند
يك طرح فلسفي و تفسير فلسفي از هستي . بياني فلسفي است، همين بيان. حق سبحانه است

فاده از فلسفه در فضاي فلسفه است هر چند از است، احكام فلسفي بر هستي بار كردن. است
البته در متون عرفان نظري براي وحدت شخصيه برهان نيز اقامه شده . (طريق برهان نباشد

  .) است وليكن در اين قسمت عنايت به خود اين تصوير، صرف نظر از براهين است

  : ي عرفانيها در حوزه اثبات و انتقال يافته
رياضت و سير و سلوك . عرفان عملي و سير و سلوك است صولعرفان نظري نتيجه و مح
و ، رسد از عشق به فنا مي) اگرچه برخي از ابتدا عشق را دارند(شود  كم كم به عشق تبديل مي

كند و  بيند ترجمه و بيان مي عارف آنچه را كه مي. كند در مقام فنا و اتصال حقايقي را شهود مي
 عارف در اين مرحله علم حضوري اش را به علم عقدر وا. اين همان عرفان نظري است

شود در   و تعابير، و معاني كه از هر يك از آنها درك ميها انتخاب واژه. كند حصولي تبديل مي
اين مرحله بسيار مهم است زيرا همين امر در طول تاريخ سرنوشت عرفان از دو جهت 

ر اين حوزه به عرفان ياري رسانده فلسفه د. ثر بوده استؤمقبوليت و انتقال معاني بسيار م
در . رساند قدرت وي را مي، در عرفان نظري انتخاب بهترين تعبير براي مشهود عارف: است

تر  ترجمه و پديدار شناسي ِ مشهودِ عارف هر چه قدرت عقلاني بيشتر و زبان فلسفي قوي
  .د كندمن تواند شهودهاي متعدد را به هم ربط داده و نظام باشد عارف بهتر مي

روش استدلالي ، ي فلسفيها در بحث در توضيح بايد گفت كه يك روش استفاده از عقل
يك روش ديگر، روش تحليل و توصيف . شود است كه با عقل استدلالي، استنباط انجام مي

شود كه در آن استنباط و انتقال به معنايي ديگر وجود ندارد  انجام مي است كه با عقل تحليلي
در اين توصيف . واقعيت فلسفي شهود شده را ميتوان توصيف عقلاني نيز كردبلكه فقط يك 

مل عقلاني و جمع بندي أهيچ استدلالي نيست بلكه آنچه ديده شده و يافته شده بعينه با ت
يك روش است نه (. اين همان پديدار شناسي شهود است .عقلاني توصيف و تحليل مي گردد
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لا  حتي اقول مترجما«: گويد  مي1بتداي فصوص الحكمدر ا  الدين ابن عربييمحي) فلسفه
در . كند نه استدلالي  اين ترجمه كار تحليلي و توصيفي است كه كار پديدار شناسي مي»متحكما

يعني وقتي عارف حقيقتي را ديد در ميان . اين مرحله سرمايه علمي فرد بسيار موثر است
 را براي »هيولي«مثلا گاهي لفظ . كند نش مياش جستجو كرده و الفاظ و تعابيري را گزي سرمايه

كند ولي ديگر اين هيولي آن هيولي نيست، بلكه از سريّ كه در آن   گزينش مي»نفس رحماني«
هيولاي اولي مشايي نهفته است يعني گستردگي و پخش بودن در همه چيز استفاده كرده و 

ين مفاهيمِ ِ مشترك است كه و ا.  براي خدا»وجود مطلق«كند و يا گزينش لفظ  انتخابش مي
مشترك بين عرفان و فلسفه ... ماهيت، وجود، عدم مفاهيمي چون. ها مي شود باعث اين انتخاب

ماهيت، همان نمود . وجودِ فلسفي، همان بود وهستيِ عرفان، و نورِ حكمت اشراق است. است
ست كه به ظلمت نيز و پرتوي از شيء است كه از آن تعبير به ظل شده و نيز عدم همان نابود ا

بنابر اين استفاده از روش فلسفي وبيان عقلي به عرفان اسلامي مدد رساند تا . تعبير شده است
ي دروني ومعنوي خود را از حالت شخصي خارج ساخته و با طريقي مطمئن به ديگران ها يافته

ابتدايي عرفا اين پديده از همان آشنايي . انتقال دهد ودر نتيجه به صورت يك علم مطرح شود
با ساير علوم بالاخص فلسفه آغاز شد و از ابن عربي به بعدو به خصوص با ظهور ملاصدرا به 

ودايره ، تصوف پس از آنكه عملي و ساده بود با فلسفه آشنا شد«. .مرحله كمال خود رسيد
معلومات خود را وسيع نمود، اين وسعت علم قهرا معاني وسيع تر جديدي به الفاظ بخشيده 

توان گفت عرفاي قبل از ملاصدرا از زبان فلسفي موجود يعني اشراقي و  اين مي بنابر2».است
مشائي استفاده كرده تعابير آنها را انتخاب نموده ولي مفاد خودشان را بار مي كردند كه اين امر 
پس از ملاصدرا و گزينش اصطلاحات حكمت متعاليه توسط عرفاي پس از وي به كمال 

  .رسيد
يگري كه فلسفه و حكمت براي عرفان دارد با وجود اينكه علوم عرفاني كشفي و نقش د

شوند، نقش آلي و ميزاني  وجداني بوده و از طريق تصفيه و تزكيه براي اهل عرفان حاصل مي
همان طور كه منطق يك علم آلي است كه از آن به عنوان وسيله جهت پيشگيري از . است

                                                            

  .47فصوص الحكم، ص  -1
  .141خ تصوف در اسلام، صتاري -2
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شود، شكي نيست كه  ايق و وجه حقيّت آنها استفاده ميخطاي فكر و تمكّن از شناخت حق
زيرا . براي تشخيص حق از باطل در علوم عرفاني نيز نياز به آلتي است كه عهده دار آن باشد

اي براي تميز حق از باطل در دريافتهاي گوناگون عرفاني نباشد  در صورتي كه چنين وسيله
اين نياز از . ه راه عرفان راه كامل و تام نخواهد بودهيچ يك از آنها قابل اعتماد نبوده و در نتيج

به همين دليل است كه . اند  با يكديگر مخالف و حتي متناقضها آن روست كه بعضي كشف
در اينجاست كه . ي ذوقي و معارف كشفي برخي ديگر مي پردازندها برخي عرفا به انكار يافته
. نسبت منطق با فلسفه است، ه با عرفانميتوان گفت نسبت فلسف. شود نياز به فلسفه حس مي

، پس سالكِ طريقِ حقيقت را گريزي از آلت و وسيله اي كه راه و مقصد را آشكار كند نيست
هايي  واين وسيله همان علوم برهاني نظري است كه مانند بحور شعري و نغم موسيقي ميزان

انسان . واصل مي گرداندهستند كه طالب را در قالب رفتارموافق به ملكات متناسب با خود 
ي ها چون پس از تحصيل حكمت گام در طريق سلوك نهد، هم توان تشخيص صحت يافته

باشد و هم شوق و طلب مراتب عاليه را در خود زنده مي يابد و لذا هرگز در  خود را دارا مي
ه در راه باز نيمه راه متحير نمي ماند و بلكه با استفاده از براهين حكمي بر رفع تحير ديگراني ك

  1.اند نيز مي پردازد مانده
ي عرفاني ها ثير ديگري كه در اين حوزه فلسفه بر عرفان داشته است اثبات عقلي يافتهأت

است، هرچند عرفان في نفسه نيازي براي اثبات آنچه مشهود است ندارد وليكن پس از محي 
حدت شخصيه استدلال مرور سعي شده است براي وه ب الدين و بخصوص از ملاصدرا به بعد

يعني (» تنبيه للناظرين« با عبارت 3 و شرح فصوص قيصري2مثلا در تمهيد القواعد. هم بياورند
 در ها اند كه اين استدلال ادله اي ذكر كرده) براي اهل نظر و فيلسوف مي آوريم ما نياز نداريم

   4.شود فلسفه ملاصدرا تام و كامل مي

   انسان با خدارابطةدر حوزه 
                                                            

  .717-716 تحرير تمهيدالقواعد،صص-1
  .49 تمهيد القواعد، ص -2
  8 شرح فصوص الحكم، ص -3
  . 292، ص2 اسفار، ج-4
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فان عملي سير و سلوك و راه رسيدن انسان به كمال و خروج انسان از مضايق ماديات و عر
، عشق، اصل آن عمل كردن قلبي به اصول رياضت. جزئيات و دستيابي به حقايق و خدا است

ي اوليه اينها از متن اسلام است و تا ها همان طور كه قبلا نيز اشاره شد مايه. فنا و شهود است
  نيز همچنان بر محور و مقصد اسلام باقي است، ولي در سير تكاملي خود ازمرحله كماليه

    .ثر بوده استأخصوص فلسفه مته ها ب ساير علوم و فرهنگ
البته . طور مثال نقش عنصر عشق در عرفان اسلامي از ابتدا به اين درجه نبوده استه ب
الذين آمنوا اشد  «و) 54/مائده(» نهياتي االله بقوم يحبهم و يحبو«ي ديني آن مانند آيات ها زمينه

و حديث ) 31/آل عمران(» قل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله«و ) 165/بقره (»حبا الله
بنده من با توسل به نوافل به من نزديك ميگردد تا اينكه دوستش بدارم و هنگامي كه «قدسي 

بيند، من  شوم كه با آن مي شنود، چشمش مي شوم كه با آن مي گوشش مي، دوستش داشتم
 »رود كند و پايي كه با آن راه مي كند و دستي كه با آن كار مي شوم زباني كه با آن صحبت مي مي

در قرن دوم هجري ظهور رابعه عدويه نقطه انعطافي در عرفان بود كه 1». موجود بوده است
 معطوف ت و محب آن را از زهد مبتني بر خوف وخشيت به معرفت مبتني بر عشقتدريجاً
تجلي عشق است كه . مرور عشق و محبت از اساسي ترين مباحث عرفان شده  و ب2»گردانيد

رساند و در مسير كماليه موجودات به سوي  كند و به ظهور مي تمام مراتب خلقت را ايجاد مي
كند و مرتبه به مرتبه آنها را تا خود حق  حق نيز همين عشق است كه ايجاد حركت وكمال مي

جز معشوق، همه چيز را فاني ، عشق شعله اي است كه چون در دل برافروخته شود 3.رساند مي
سازد و به تدريج كثرات را به وحدت مبدل ساخته، همه چيز را در يگانه مطلق محو  مي

                                                            

 لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتيّ احبه فاذا احببته كنت سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله فبي يسمع و بي يبصر -1
  .92به نقل از آملي، سيد حيدر، نص النصوص در شرح فصوص الحكم، ص . ( ش و بي يمشيوبي ينطق وبي يبط

  . 51  ارزش ميراث صوفيه، ص-2
  .176الي157 عشق در عرفان اسلامي از ديدگاه عبدالرحمن جامي، از ص-3
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ماند كه كائنات  اي مي ق و حق وجود دارد به نيروي محركه عشق و شوقي كه ميان خل1.سازد مي
   2.و اين عشق و شوق حركت شوقي ناميده شد، دهد  سوق ميرا به سوي كمال

افلاطون در مكالمه جمهوري خود در .  در فلسفه قدمت بيشتري دارد»عشق«در صورتي كه 
يعي را جرقه اي براي ايجاد هاي گوناگون جهان طب صورت، ارتباط روح و مثل توضيح
گشت به آن جهان اصلي را بر مي  باز»حسرت«اي مبهم از عالم مثل دانسته كه در روح  خاطره
روح آرزومند است . نامد مي) خداي عشق يونانيان=EROS( را اروس»حسرت«او اين . انگيزاند
  . هاي عشق به عالم مثل پرواز كند بر بال

او هم برانگيزنده عشق است و «: گويد  فلوطين با انديشه وحدت وجودي خود چنين مي
 خويش است و زيباييش از خودش و در خودش او عشق به خود، هم عين اشتياق عشق

  3».است

                                                            

  .104  پندارهاي يوناني در مثنوي، ص-1
  .223الانسان الكامل، ص -2
  .1065ئاد ششم، صفلوطين، رساله هشتم از ان -3
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